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بشنو این نی چون شکایت می کند
از جدایی ها حکایت می کند

کز نیستان تا مرا ببریده اند
در نفیرم مرد و زن نالیده اند

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق
ح درد اشتیاق تا بگویم شر

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش
باز جوید روزگار وصل خویش

نقل قول

نباید هر شعری را به خورد جوانان داد
عاشـــورا اقیانوســـی اســـت و ساختارشـــکنی در واقعـــه عاشـــورا آن هـــم بـــه بهانـــه 

 جذب جوانان نادرســـت اســـت و جـــای این ســـؤال را دارد کـــه تکلیـــف صاحب کار،
)امـــام حســـین)ع((، چه می شـــود؟ و فـــردای قیامـــت در مقابل حضرت زهـــرا)س( چه 
جوابـــی بایـــد داد؟ من معتقـــد به مطالعه تاریخ هســـتم یعنـــی اگر پشـــتوانه تاریخی 
نداشـــته باشـــیم هر چیـــزی را به خـــورد جوانان می دهیـــم و آن ها هم فکـــر می کنند 

این اصل آیین، مذهب و شـــعر عاشورایی ماســـت در حالی که چنین نیست 
و این کار بســـیار غلط است.

بخشی ازگفت وگوی منتشر شده احد ده بزرگی شاعر پیشکسوت آیینی با مهر

موســـیقی، صوتی اســـت که احســـاس در ما ایجاد می کند، 
بـــدون موضوع و محمـــول؛ یعنی بدون اینکـــه واقعه ای رخ 
دهد و موضوع و محمولی داشـــته باشـــد، احســـاس ایجاد 
می کنـــد. بایـــد واقعـــه ای در مقابـــل دیـــدگان رخ دهـــد تا 
امیدواری، ناامیدی، خوشـــحالی، غم، عشق، نفرت، ترس، 
اعتماد، اضطراب، امنیت و...احســـاس شوند، آن هم نه با 
قاطعیت تمام؛ اما بدون هیچ واقعه ای، موســـیقی همه آنها 
را ایجـــاد می کند و احســـاس آنها را در مواجهه با موســـیقی 
در خـــود می یابی! چرا؟! چون موســـیقی با ذهن ســـر و کار 
دارد و این موجب مفاهمه و اقناع اســـت و با روح ســـر و کار 
دارد و این موجب احســـاس است. موسیقی، انتقال جهان 
عینی به جهان ذهنی اســـت. موســـیقی، آشـــتی بـــا خود و 
در خـــود فرو رفتن اســـت. جهان عینـــی تا مرز آشـــنایی و 
تصدیـــق جلو مـــی رود و جهـــان ذهنی، جهان امـــن و قابل 

اعتماد هر کس اســـت.

من تو را بردم فراز قله هان

بعد از این تو از درون خود بخوان

مـــا در جهان ذهنـــی، رو گرفـــت همـــه آنچـــه را در عینیت 
هســـت، داریم و بلکه نســـخه های ناموجـــود در عینیت را. 
ذهـــن آدمـــی می تواند بی نهایـــت موضـــوع و نمونه هایی را 
که حتی درعینیت نیســـت، ابداع کنـــد و مطابق هر کدام، 
احســـاس آنها را ایجاد کنـــد. ابداع ذهن، به منزله جســـم 
موضوع و احســـاس آن، بـــه منزله جان آن اســـت! پس ما 
احســـاس همه چیز را در خود داریم و کافی اســـت یادآوری 
شـــویم. موســـیقی، همـــان یـــادآور و یادآوری کننـــده بدون 
موضوع اســـت! موســـیقی، شـــراب ذهن اســـت. رابطه ما 
با جهـــان عینی، در ذهـــن تـــداوم می یابد. ذهـــن، آرامگاه 
حیات ماســـت. علت آرامش ذهن، عقیده و اعتقاد است. 
ایمـــان، حد مطلوب عقیـــده و عهد محبوب ذهن اســـت. 
ذهـــن، با عقیـــده و ایمـــان به ثبات می رســـد و ثبـــات، حد 
سُـــکینه ذهن اســـت. ذهن با ثبـــات موجب ثبـــات حیات 
اســـت. حیات کـــه جُنبش ما در عینیت و هســـتی اســـت، 
با ذهن به ثبات رســـیده، قوام و اســـتحکام می گیـــرد و این 
موجـــب انگیزه ای قـــوی برای رســـیدن به هدف می شـــود. 
اصـــاً هـــدف، در زندگانی افـــراد مؤمن و صاحـــب عقیده و 
ثبـــات معنـــا دارد. افـــراد تهی از ثبـــات و اســـتحکام، هدف 
ندارند. نمی توانند داشـــته باشـــند. هدف، محصول عقیده 
و ثبات اســـت. هدف، مقصدی مشـــخص و ثابت است که 
تنها شـــخصِ باثبات و مســـتحکم به ســـوی آن روان اســـت 
و شـــخصِ بی ثبات، خـــاف هـــدف دوان. ذهن بـــا ثبات، 
آبشـــخورش ایمان اســـت. ایمان، منبع مغذی ذهن است. 
ذهن، همواره در تکاپوی فراغت اســـت ولی فراغت برای آن 
امـــکان ندارد، مگر در ســـایه ایمان. ایمـــان، فراغتگاه ذهن 
اســـت. ذهن، پس از ایمان، در تکاپوی دیگری اســـت و آن، 
القای ثبات و آرامش به دیگران اســـت. ذهن، همواره نا آرام 
است؛ نخســـت آن گاه که به ثبات نرســـیده و دیگر گاهی که 
پـــس از وصول ثبـــات، بی تابی القای آن به دیگـــران را دارد!

ذهن به ثبات رســـیده، ســـودای فراغت دیگـــران دارد. این 
هـــوس، گاه با بحـــث و جدل صورت می گیـــرد و گاه با نقل و 

حدیـــث؛ گاهی با حال و مقـــام و گاهی بـــا اوصاف یار.
هنـــر، وصف یار اســـت. موســـیقی، ذکر اســـت. ذکـــر یار و 
از یـــار. هنرهـــای دگر، نقـــش یـــار می زنند و موســـیقی ذکر 
یـــار می کنـــد. او را یـــاد آوری می نمایـــد. اگر موســـیقی، ذکر 
یار باشـــد، تقدسِ یـــار می گیرد. هنـــر، آن گاه کـــه وصف او 
می کند، مقـــدس می شـــود. هنر مقـــدس، هنـــر ذکرگوی 
و ذاکر اســـت. هنـــر ذاکر، ماننـــد مذکور خود، پـــاک و طاهر 

اســـت و این هنر، شراب ذهن اســـت؛ هم ذهن را مشروب 
می کنـــد و هـــم از ذهـــن می تـــراود. شـــراب ذهن، گـــوارا و 
مطلوب اســـت. مطلوبیتش به دلیل مطبوعیتش اســـت. 
ذهـــن، طالبـــش اســـت و بـــا آن زندگـــی را روشـــن می کند 
و می بینـــد. بـــی  آن، زندگـــی در تکـــرر مامت خیـــز خود، 
جانکاه و تاریک می شـــود. ذهن باثبات، گاه با هنر به زندگی 
روشـــنایی  می بخشـــد. هنـــر، نور زندگی اســـت. بـــی  هنر، 
زندگی فروغی نـــدارد و هنر خود، فروغش از ایمان اســـت. 
ایمـــان که مظهـــر ثبـــات و نبات اســـت، منبع نور اســـت و 
فکر، فلســـفه، علم و هنر، فروغشان از ایمان است! ایمان، 
نوربخش حیات اســـت و جلـــوات آن چون هنـــر، فروغی از 
آنند و پرتو آن را می تابانند. موســـیقی اگر پرتو چنین منبعی 
باشـــد، ثبات و روشنایی می بخشـــد. ذهن صاحب ایمان، 
ثبات و روشـــنایی القا می کند. تلقینش، ثبات و روشـــنایی 
اســـت و ثبات و روشـــنایی، امید می زاید. امید که تنها دلیل 
زندگی باهدف اســـت، محصول ثبات و روشـــنایی اســـت و 
این اگر با هنر رخ دهد، مســـتی تشـــکر دارد؛ تشکر از بودن 
و شـــکر از حیات؛ حیاتـــی که همه جلوه هـــای آن، رهنمون 
هدفنـــد و هر چـــه زیباتـــر آن را پژواک می کنند. موســـیقی، 
شـــراب ذهن اســـت. این شـــراب، مســـت می کند. مستی 
می آورد. مســـتی، خروج از تعادل اســـت. گاهی با آن به اوج 
می رســـی و گاهی به غفلـــت. اگر این شـــراب، تراویده ذهن 
ذاکر یار باشـــد، مســـتی اش به اوج می رســـاند و اوج، همان 
جایگاه یار اســـت، امـــا اگر ارتـــکاب ذهن بی ایمان باشـــد، 
غفلـــت می آفریند. اساســـاً شـــراب، کارکردی دوگانـــه دارد؛ 
گاه شـــراب وحدت اســـت که شـــوق یـــار و اشـــتیاق وصال 
می آورد و گاه شـــراب غفلت اســـت که فراموشـــی و لاقیدی 
ارمغان دارد. حال این تویی که کدامین نوشـــی؟! هســـتی، 
موسیقی خود را دارد. موســـیقی هستی، طنین خوشایند و 
موزون یار اســـت. اگر موســـیقیدان، همـــان را واگویه کند، 
پـــژواک یارمـــی کند و اگر موســـیقی خـــود را بنـــوازد، باید به 
ذهن باثبات که نتیجه ایمان اســـت برســـد تا آهنگش، هم 
موج با آهنگ هســـتی و بلکـــه واگویه آن باشـــد. درغیر این 
صورت، آهنگ نامـــوزون ذهن بی ثبات خـــود را می نوازد که 
تصاویر واژگون و معوجی از هســـتی در آن اســـت و شرابش 
غفلت انگیـــز و کجراه. پس ذهـــن، جایگاه امن و وســـیعی 
اســـت که از بالا و پســـت، بازتاب می گیرد. اگر از بالا بگیرد، 
همـــان را می نمایـــد و اگـــر از پایین که جهان عینی اســـت، 
آن گاه راســـت می نمایـــد کـــه بـــا ثبـــات و ایمان باشـــد. اگر 
نـــه، جهان  نمای معوج اســـت. آینه ای اســـت کـــه تصاویر را 
واژگون و آشـــفته می نماید و جز به ســـردرگمی و سرگردانی 
نمی انجامـــد و شـــراب چنین ذهنی، جـــز غفلـــت و دَوَران 
نیســـت. مســـتی اش، تاب خوردن مقابل چنـــان تصاویر و 
زمین خوردن برابر آنهاســـت. تفاوت ســـیر ذهـــن باثبات و 
ذهن آشـــفته، راســـت نمایی عینیت و واژگونگی آن است. 
تصویر راســـت، معلول آینه و لنز سالم و شفاف است. ذهن 
آشفته، آینه ای مکدر و شکسته اســـت که تصاویر را معوج و 
درهم و وحشـــت انگیز می نماید و شرابش تلخ و مستی اش 
سرگیجه و تلخکامی اســـت. هنر معلول چنین ذهنی، تلخ 
و تاریک و گیج آوراســـت. هنر یا واصل اســـت یا غافل. هنر، 
معلول و تراویده ذهن اســـت. شراب ذهن است. اگر ذهن، 
معلول و معیوب باشـــد، شرابش تلخ و بد طعم و بدنماست 
و اگر ســـالم و بـــا ثبات باشـــد، شـــرابش گـــوارا و مطلوب و 
خوش نماست. پس موسیقی، آهنگ ذهن ماست. آهنگی 
مشوش و گوشخراش یا مطبوع و گوشنواز. پیش از قضاوت 
آهنگ، مصدر آن باید به قضا آید. موســـیقی معلول است و 
شایسته نیســـت بی حضور علت، وارســـی و قضاوت شود.

یادداشت

چرا موسیقی؟ )3(

موسیقی 
همان یادآور و 
یادآوری کننده 
بدون موضوع 

است! 
موسیقی، 

شراب ذهن 
است. رابطه 

ما با جهان 
عینی، در ذهن 
تداوم می یابد. 

ذهن، آرامگاه 
حیات ماست

   رررر ررر
 رررررررر
 رررر رررررر
ر ررررررر

محسن نفر

  آهنگساز، 
مدرس موسیقی 

و نوازنده

سیداصغر نوربخش

روزنامه نگار

کارآفرینی

غلبه بر غول فرانکنشتاین فناوری
با اینکه تغییرات زیســـت محیطی، همه ما را نگران کرده و 
دل آشـــوبه هایی در جوامع بشری به وجود آورده است، اما 
طبیعت براســـاس قانون بقـــای انرژی به مـــا می گوید که 
زیاد نباید نگران باشـــیم. یعنی از آنجا کـــه انرژی هیچگاه 
از بین نمی رود، بلکه از شـــکلی به شکلی دیگر درمی آید، 
بنابراین تحولات و تغییراتی را کـــه در اطرافمان می بینیم 
بایـــد طبیعـــی بدانیم و فقـــط باید تلاش کنیـــم، همگام 
با طبیعت به جلو برویم و با او، ســـر ناســـازگاری نداشـــته 
باشـــیم. اما مدت هاســـت که برخـــی از دانشـــمندان به 
دنبال این هســـتند که مثلاً برای رفع خشکسالی و کمبود 
آب، از ســـیاره های دیگـــری که امـــکان وجـــود آب در آنها 
هســـت، این کاســـتی را جبران کنند. یا مثلاً برای جبران 
کمیابی سنگ های رســـانا و مواد معدنی ارزشمندی که در 
صنایع به کار می رود، از مـــاه و مریخ و جاهای دیگر، مواد 
بارکنند و بیاورند روی زمین. گر چه این کار از روی نخبگی 
و دانـــش و پژوهش انجام می شـــود اما بر اســـاس همان 
 قانـــون بقـــای انـــرژی، ناعاقلانه ترین کار ممکـــن صورت
 می گیرد، چراکـــه توازن انرژی و مواد بـــر روی زمین از بین

می  رود و سرعت نابودی زمین بالا می رود.
ایـــن ایجاد ناتـــرازی در انـــرژی و مـــواد، در حـــوزه فناوری 
اطلاعـــات و ارتباطـــات هـــم متأســـفانه وجـــود دارد. بـــا 
ولـــع شـــگفت انگیز و هولناکـــی کـــه در ایـــن زمینـــه بـــه 
وجـــود آمده اســـت، می بینیم کـــه هر ثانیه و هـــر دقیقه، 
دســـتاوردهای جدیدی به حوزه فناوری اضافه می شـــود و 
غول فرانکنشـــتاین فناوری، هر لحظه بزرگ تر و مخوف تر 
می شـــود. یکی از آســـیب هایی کـــه می تواند بـــه عنوان 
تلنگری جدی به حســـاب آیـــد، همین اختـــلال اخیر در 
سیســـتم های وینـــدوز اســـت که دنیـــا را زمینگیـــر کرد و 
همه چیـــز را تا ســـاعت ها به هـــم ریخت. جالب اســـت 
که علـــت این اختـــلال جهانگیـــر را آنقدر ســـاده عنوان 
کرده اند که آدم، بیشـــتر نگران و وحشـــت زده می شـــود، 
چراکه وســـعت آسیب پذیری انســـان مدرن و پیشرفته را 

بســـیار زیاد نشـــان می دهد.

حـــالا براســـاس شـــرایطی کـــه وجـــود دارد، کارآفرینان و 
کســـانی که به دنبـــال راه انـــدازی کســـب و کاری برای رفع 
یک نیاز و حل یک مشـــکل هســـتند، باید حواسشـــان را 
بیش از گذشـــته جمع کنند و در دام ســـادگی اســـتفاده 
از فناوری هـــای امـــروز نیفتنـــد. بـــه راحتـــی مـــی توانیم 
آســـیب هایی را که هـــوش مصنوعی می توانـــد به زندگی 
انســـان هـــا وارد کند، ببینیـــم. تـــازه، برخی از نـــام آوران 
گفته انـــد که هوش مصنوعی تهدید بزرگ آینده بشـــریت 
اســـت. اما همین امـــروز و حالا هم قابل درک اســـت که 
اســـتفاده حرص آلود آدمیـــان از دســـتاوردهای تازه، چه 
بلایی دارد بر ســـر همگان مـــی آورد. بنابرایـــن هنر اصلی 
کارآفرینان امروز، همین باید باشد که در نوآوری هایشان، 
تـــا آنجا که می توانند در اســـتفاده از فناوری ها، محتاط تر 

عمل کنند و خساســـت به خـــرج دهند.
خوشـــبختانه حـــوزه فرهنـــگ و هنـــر، نســـبت بـــه حوزه 
های دیگـــر، نه تنهـــا از گزنـــد فناوری زدگی دورتر اســـت، 
بلکـــه حتی مـــی توانـــد ایـــن گرفتاری هـــا را در حوزه های 
 دیگـــر تحت کنتـــرل درآورد. واقعیت این اســـت که بعد از

ترک تازی هـــای اســـتارتاپ ها و کســـب و کارهـــای نـــو در 
حوزه هـــا و رده هـــای مختلـــف، اینک زمان بروز کســـب و 
کارهـــای فرهنگی و هنری اســـت کـــه جهان را بـــه تعادل 
برســـانند و آدمیان را از حرص و طمع فناورانه شـــان، آرام 
آرام بـــه دامان اعتدال فرهنگ محور ســـوق دهند. اگر به 
تاریخ نگاه کنیم، فرهنگ و زیرمجموعه های آن همیشـــه 
نجات بخش بوده اســـت، چراکه هم بـــه طبیعت احترام 

می گذارد و هـــم به قوانین موجـــود در آن.

خوشبختانه 
حوزه فرهنگ 
و هنر، نسبت 
به حوزه های 

دیگر، نه 
تنها از گزند 

فناوری زدگی 
دورتر است، 

بلکه حتی 
می تواند این 
گرفتاری ها را 
در حوزه های 

دیگر تحت 
کنترل درآورد

فضای مجازی

مرامتان رفتن نبود
خبر درگذشت ســـعید راد، بازیگر پیشکسوت سینمای ایران بازتاب گســـترده ای در فضای مجازی 
داشـــته اســـت و اهالی فرهنگ و هنر بویژه دوســـتان و یاران قدیمی اش در سینما و تئاتر با انتشار 

تصاویری از او یاد و نامش را گرامی داشـــته اند.
کوروش تهامی با انتشـــار پستی در صفحه اینســـتاگرامش درباره او نوشته است:»همیشه دوست 
داشتید همه ســـعید جان صدایتان کنند و من هم در تمام این سالیان همین کار را کردم. روحیه 
شـــما با عدد ســـنتان یکی نبود. پر از شـــوخی و شـــور بودید و چه روزهایی را در زمان فیلمبرداری 

ســـریال دل گذراندیم. مرامتان رفتن نبود. باورم نمی شـــه که الان با ما نیستید. ای داد...«
پرویز جاهد هم درباره او آورده اســـت:»وقتی دیروز هوشـــنگ گلمکانی در پســـتی خاطره دیدارش 
از ســـعید راد در خانه ســـالمندان را روایت کرد و از حال ناخوش ســـعید راد گفت، حدس زدم که 
همین روزها باید خبر درگذشـــت این بازیگر بزرگ ســـینمای ایران را در رســـانه ها بخوانیم. سعید 
راد اگرچـــه دیرتر از بهـــروز وثوقی و در اواخـــر دهه چهل با بازی در فیلم »فاتحین صحرا« ســـاخته 
محمد زرین دســـت وارد ســـینمای ایران شـــد، اما با بازی در فیلم های موج نویی مثل »خداحافظ 
رفیـــق« و »تنگنا« امیر نـــادری، »صادق کرده« ناصـــر تقوایی و »صبح روز چهارم« کامران شـــیردل، 
در نقش شـــخصیت های ضد قهرمـــان، تکرو و عصیانگر، به ســـرعت به ســـتاره ای محبوب میان 
تماشاگران سینمای ایران تبدیل شـــد. چهره مصمم، نگاه نافذ، شیوه حرف زدن و راه رفتن تند او 
از ویژگی های فردی ســـعید راد بود که از او یک ســـتاره برجســـته و منحصر به فرد در سینمای ایران 
ســـاخت که با کلیشـــه مرد آوازخوان و عاشق پیشـــه فیلم فارسی تضاد آشـــکاری داشت. سعید راد 
بعد از انقـــلاب به دلیل ممنوعیت بازیگری بازیگران پیش از انقلاب در ســـینما بـــه اجبار از ایران 
رفـــت اما پـــس از چند ســـال زندگی در غربت و ناکامی به ایران بازگشـــت و در ســـن بـــالا که دیگر 
از آن صلابـــت و شـــور جوانـــی در او خبری نبود به بـــازی در نقش هایی نه چنـــدان مهم پرداخت؛ 
نقش هایی کـــه چیزی به کارنامه درخشـــان بازیگری او نیفـــزود. وی در مصاحبه ای دربـــاره دوران 
مهاجـــرت گفت:»واقعـــاً ما نمی دانیم کجا هســـتیم! از منِ 2۰ ســـال خارج از کشـــور زندگی کرده 
بپرســـید، هیچ خبری نیســـت! می خواهند یک شماره به شـــما بدهند، همه عِرق ملی و غیرتتان 
را می گیرند؛ شـــک نکنید! مـــن آنجا کاری که نبایســـت را انجام دادم؛ در تاکســـی رانندگی کردم و 
هیـــچ ابایی هم نیســـت برایـــم که بگویم، چون بایـــد زندگی می کـــردم؛ نه با پول رفتـــه بودم و نه 
ســـواد آنچنانی داشـــتم؛ تازه دکترهای ایرانی هم در آنجـــا بخواهند ماندگار شـــوند، چندین بار در 
معـــرض امتحان قـــرار می گیرند و تازه می گوینـــد »رفوزه ای«. چـــرا؟ چون ما برای جایی هســـتیم 

که آشناســـت و نامش ایران اســـت.« روانش شـــاد و یادش گرامی باد.

 

سلام ملت ما به حوثیان یمن
افشین علا، شـــاعر نام آشنای کشورمان در بزرگداشـــت مجاهدان یمن شعری سروده است 

به نام »بـــه حوثیان یمن«:
 

فرشته ها! برسانید از این دیار کهن
سلام ملت ما را به حوثیان یمن

به آن قبیله بگویید سرزمین شما
شده ست قبله گه سروها به دشت و دمن

سلام ما به شهیدان  سرفراز شما
که خفته اند به هر سو بدون غسل و کفن

سلام ما به زنان و به کودکان شهید
که چید دست خزان، برگ و بارشان ز چمن

به رغم این  همه ماتم رسیده اید از دور
به داد غزه   مظلوم مثل پاره تن

امید خلق فلسطین به دست های شماست...
اگر چه دور ز مایید، خاک پاک شما

به چشم ماست گرامی شبیه خاک وطن
شما صحابی پیغمبرید در این قرن

جهان به حسرت دیدارتان اویس قَرَن
گزیده اند شما را برای عصر ظهور

نبی و فاطمه و حیدر و حسین و حسن


